سفر بی بازگشت
----------------------------
فرقی نمی کند
این بی بازگشت
از پلکان مارپیچ بالا آمدن
یا از پلکان پر ابهام پائین رفتن

آنجا که درد و درمان یکی ست
و ماه هراسیده
تنها لحظه ای آسمان را
به خرامشی بی بهانه
می آراید

با شب اش 
مدام و تکراری 
و آمدن اش
پنهان
در رفتنی ناگزیر

آسمان اش را سرودی نیست
تاریکی اش به کمین آفتاب نشسته
و مارپیچ ستارگان اش
به لحظه انفجاری خیره ست
که سال را به نور
و نور را به اندوه
ترجمه می کند

سفری بی بازگشت 
با آغازش
گره خورده در اوهام کودکی 
و پایان اش
قصیده ای 
که آدمی را
به رستن هایی دیگر
می کشاند

آنگاه که باران موسمی
نام ها را می شوید
و کهکشان گورکن
بی اعتنا
دهان به خنده می گشاید و
این مرد نشسته 
بر پلکان مارپیچ را 
[bookmark: _GoBack]می نگرد
که بر آسمان پیشانی اش
ماه و ستاره
رقص کنان
از مدار بی اعتنایی می گذرند
و آمدن و رفتن شان
یکی است.
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